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  ابيات شيرازي سعدي در مثلثات
  )عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي( اشرف صادقي علي

 بيت هست كه هجده بيت آن به فارسي، هجده بيت به عربي 54در كليات سعدي : چكيده
هاي كليات مثلثات  اين اشعار در نسخه. و هجده بيت ديگر به گويش قديم شيراز است

در اين . ها تصحيف شده است  بخش شيرازي اين مثلثات غالباً در نسخه.اند ناميده شده
در مقدمة مقاله . اند هاي آنها مقابله و تصحيح شده ترين نسخه مقاله اين ابيات براساس كهن

  .به سابقة تحقيقات دربارة مثلثات نيز اشاره شده است

  .قديم سعدي، مثلثات، گويش شيرازي، شعر گويشي، شيرازي :ها كليدواژه
  

 بيت به نام مثلثات وجود دارد كه هجده بيت آن به عربي، هجده بيت به 54 سعدي كلياتدر 
شناس  نخستين بار ادوارد براون، ايران. فارسي و هجده بيت ديگر به گويش قديم شيراز است

  كه در”Some Notes on the Poetry of the Persian Dialects“اي با عنوان  انگليسي، در مقاله
 به چاپ Journal of Royal Asiatic Society مجلة 825-773 در صفحات 1895سال 

او اين اشعار را . رساند، اشعار شيرازي مثلثات را با شرح و ترجمة انگليسي منتشر كرد
بهبهاني و ابواسحاق ] تجلّي[ــ همراه با اشعار گويشي ديگري از حافظ و عليرضا 

  كه(كرماني » الف«اي كه دوست براون شيخ   نسخهاطعمة شيرازي و غيره ــ بر اساس
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تهيه كرده و شرحي هم بر ابيات آن نوشته بوده، ) ظاهرا همان شيخ احمد روحي است
پس از براون، كلْمان هوار فرانسوي در مقالة ديگري با عنوان . به چاپ رسانده است

ين كنگرة هاي يازدهم كه در مجموعة سخنراني» سعدي] كليات[گويش شيراز در «
به چاپ رسيد، اين اشعار را بر )  در پاريس1897منعقدشده در (المللي خاورشناسان  بين

تاي آنها به كتابخانة ملي پاريس تعلق   سعدي كه ششكلياتاساس هفت نسخة خطي 
دارند و هفتمي كه قديمي و متعلق به ميرزا حبيب اصفهاني بوده و نيز چاپ بمبئي از 

به نوشتة او از دو نسخة .  تصحيح و به فرانسوي ترجمه كرد از نو مقابله،كليات،
 817 است قديمي است، اما شمارة 1 از مجموعة دوكوروا816 شمارةبه پاريس، يكي كه 

همين مجموعه كه جديد است داراي اين امتياز است كه اشعار شيرازي آن مشكول 
.  است946 كتابت چهار نسخة ديگر جديدند و تنها يكي از آنها داراي تاريخ. است

  :مشخصات اين مقاله چنين است
“Le dialecte de Chirâz dans Sa‘dî,” Actes du onzième congrès international des 

orientalistes, III, Paris, 1899, pp. 81-92. 

هاي دستوري گويش شيرازي، اين  هوار، بدون اشاره به تلفظ كلمات و ساخت  
وي . شدة او در بيشتر موارد درست است اني به دست دادهابيات را معني كرده و مع

او . اشعار را آوانويسي نكرده و در مورد كلمات آن هيچ توضيحي به دست نداده است
 از نسخة  در اين امرتنها بعضي از كلمات را به صورت مشكول ضبط كرده كه مسلماً

  .خطي مشكول خود پيروي كرده است
اي از  ب طوسي اين مثلثات را بر اساس نسخهش محمدامين ادي1344در سال   

و در كتابخانة (!) ق كه گفته شده از روي خط سعدي نوشته شده 923 با تاريخ كليات
 كه كتابت آن كلياتشود، با مقابله با نسخة ديگري از  ملي ملك در تهران نگهداري مي

ت، و استفاده  در همان كتابخانه محفوظ اس4831مربوط به قرن هشتم است و به شمارة 
، نشرية دانشكدة ادبيات تبريزاز چند نسخة چاپي، در شمارة دوم از سال هفتم 

، مجدداً به چاپ رساند و اشعار شيرازي آن را به شيوة خاص خود 189-175 ص
  هاي اديب در بسياري از موارد با اصل ضبط. آوانويسي و به فارسي ترجمه كرد

                                                 
 1) Ducaurroy 
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عندي و همراه با تصرف، و  هاي او غالبا من ائتهاي خطي او مطابقت ندارند و قر نسخه
. هاي شخصي و غيرقابل اعتنا است معاني پيشنهادي او بيشتر مبتني بر برداشت

هاي مبناي كار خود را  او نسخه. توضيحات لغوي او نيز اساساً فاقد مبناي علمي است
ها  نسخهارزيابي نكرده و مشخص نكرده است كه آيا ابيات شيرازي مثلثات در اين 

  .مشكول است يا نه، و نيز اينكه آوانويسي او مبتني بر چه اطلاعاتي است
چند سال بعد محمدجعفر واجد شيرازي متن عربي و فارسي و شيرازي مثلثات را   

سال : ، با اين مشخصات، به چاپ رسانديغمابا شرح ابيات عربي و شيرازي در مجلة 
، 11، ش 332-330، ص 1347شهريور ، 6، ش 264-260، ص 1347، مرداد 5، ش 21

، مهر 7، ش 216-213، ص 1348، تير 4، ش 22، سال 635-632، ص 1347بهمن 
اين مقالات ).  صفحه28كلاً  (528-522، ص 1348، آذر 9، ش 400-396، ص 1348

بعدها واجد . اي جداگانه نيز منتشر شد  به صورت رسالهيغما از سوي مجلة 1349در 
ه با شرح غزل ملمع حافظ و شرح يك غزل مثلث از شاه داعي، در اين اشعار را همرا

 تدوين كرد كه پس شرح و تصحيح مثلثاث شيخ اجل سعدياي با عنوان  رسالة جداگانه
اي از حبيب يغمايي از سوي   اتفاق افتاد، با مقدمه1355ماه  از مرگش، كه در دوم دي

، در هشتاد صفحه به چاپ 1357 يا 1356ادارة كل فرهنگ و هنر فارس، احتمالاً در 
  .رسيد
واجد ضبط ابيات را به صورت تلفيقي از چند نسخه، كه آنها را معرفي نكرده، به   

خط فارسي، اما با اعراب، مشخص كرده و معاني آنها را نيز با مقايسه با اشعار شاه 
ع شناسي اطلا با آنكه وي از زبان. داعي و گاهي با غزل ملمع حافظ روشن كرده است

مطلق يا  ـ هاي دستوري قديم، به ويژه ساخت كُنايي نداشته، اما تقريباً متوجه ساخت
اَبسلوتيو، بدون اشاره به نام و كيفيت اين ساخت، شده و معاني ابيات را در   ارگَتيوـ

در مواردي هم كه كلمه يا كلماتي را تشخيص .  داده است به دستبيشتر موارد درست
اعراب . ندنك هاي ما آن را تأييد نمي سي دست زده كه ضبط نسخهنداده، به تصحيح قيا

هاي اشعار شيرازي ساير  كلمات در متن او ظاهراً مبتني بر نسخ مبناي كار او و نسخه
  .سرا است گويندگان شيرازي

  يك از محققان مذكور در بالا، متن معتبر و صحيحي از اشعار از آنجا كه هيچ  
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يك  اند و به تَبع هيچ هاي صحيح باشد، به دست نداده  نسخهشيرازي سعدي، كه مبتني بر
از آنان و نه هيچ محقق ديگري اطلاعات علمي دقيقي از تلفظ و ساختار گويش 

شناسي در بارة كلمات و  شيرازي سعدي ارائه نكرده و توضيحات لغوي مبتني بر زبان
هاي معتبر   نسخهصرف و نحو اين گويش به دست نداده، تصحيح اين اشعار بر اساس

بدين منظور، نگارنده . رسد و مضبوط و بحث در بارة زبان آنها ضروري به نظر مي
 شيخ را كه به اصل يا عكس يا چاپ آنها دسترسي داشته و كلياتدوازده نسخه از 

اين . اند، برگزيده است اشعار مورد نظر در آنها به صورت قابل قبولي ضبط شده
  :اند از ها عبارت نسخه

ق   751اي كه در يك جنگ قديمي به خط شمس حاجي شيرازي كه در  نسخه. 1  
 شمارة هفتم از 373- 370كتابت شده آمده و ايرج افشار عكس آن را در صفحات 

اين نسخه به سبب نزديكي تاريخ .  چاپ كرده است)1346( يغماسال بيستم مجلة 
ترين نسخه   صحيحكتابت آن به زمان سعدي و شيرازي بودن كاتب آن، بهترين و

هاي  بعضي تلفظ. است؛ كلمات آن مشكول است و جز چند غلط عيب ديگري ندارد
. شود ديده مي) مل(اصيل شيرازي، مانند دشمن، فقط در اين نسخه و نسخة دوم 

واجد شيرازي به علت وجود بعضي اغلاط عربي در اين نسخه و عدم آشنايي با 
. اعتبار معرفي كرده است اي مغلوط و بي نسخهناحق آن را  كلمات كهن شيرازي، به

  . استشعلامت اين نسخه 
بن ميرحسين   كتابخانة ملي ملك در تهران به خط ميرحسين5991نسخة شمارة . 2  

اين نسخه ظاهراً به سبب شيرازي بودن كاتب آن و آشنايي . ق  932كاتب شيرازي در 
  ترين صورت  صحيح1ة رفته بعد از نسخة شمار هم او با گويش شيرازي، روي

 ملعلامت اين نسخه . اشعار شيرازي را در بر دارد و بيشتر كلمات آن مشكول است
  .است
.  كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، ظاهراً از آغاز قرن هشتم2570نسخة شمارة . 3  

. يك از كلمات آن مشكول نيست غلطي است، ولي هيچ اين نسخه نسخة خوب و كم
  .است مجعلامت اين نسخه 

   كتابخانة ملي ملك كه كتابت آن را از قرن هشتم4831نسخة شمارة . 4  
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علامت اين . اين نسخه مشكول نيست، اما نسخة نسبتاً صحيحي است. اند دانسته
  . استلنسخه 

الدين   در آستانة حسام923 كتابخانة ملي ملك كه در سال 5954نسخة شمارة . 5  
ين نسخه نسخة نسبتاً خوبي است و بعضي از ا. ابراهيم در شيراز نوشته شده است

  . استمعلامت اين نسخه . كلمات آن مشكول است
 Or.oct345 كتابخانة مركزي دانشگاه تهران از روي نسخة 4597ميكروفيلم شمارة . 6  

ق كتابت شده و كاتب آن فخرالدين  706اين نسخه در سال . آلمان] ماربورگ[
 تاريخ (الالباب روضة اوليبن داود بناكتي، مؤلف الفضل محمد ابوسليمان داودبن ابي

اين نسخه نسبتاً صحيح است و تنها بعضي از . )76: 1363پژوه  دانش: نك(است ) بناكتي
  . استآعلامت اين نسخه . كلمات آن مشكول است

، با تاريخ Supplément persan كتابخانة ملي پاريس، 1778عكس نسخة شمارة . 7  
سخه نسبتاً مضبوط و بيشتر كلمات آن مشكول است، اما خالي از اين ن. ق 767كتابت 

اين عكس متعلق به علامة قزويني بوده است و اكنون در كتابخانة مركزي . غلط نيست
براي ( است پاعلامت اين نسخه . شود دانشگاه تهران، بخش نسخ خطي، نگهداري مي

  .)534: 1339پژوه  دانش: اين نسخه، نك
 876 كتابخانة مركزي دانشگاه تهران از نسخة شمارة 7052ارة ميكروفيلم شم. 8  

، به خط نسخ ابوبكربن )1117فهرست اته، : نك(لندن ) اينديا آفيس(كتابخانة ديوان هند 
 728اسفرايني در اول رجب ) ـاكان، حرف اول بدون نقطهى: اصل(بن محمد پاكان  علي

يك   بيت از ابيات شيرازي را دارد؛ هيچاين نسخه فقط يازده. )275: 1363پژوه  دانش: نك(
. از كلمات آن مشكول نيست و با وجود قدمت آن، از نظر صحت نسخة متوسطي است

  . استلنعلامت اين نسخه 
اين نسخه از نظر صحت .  كتابخانة مركزي دانشگاه تهران8515نسخة شمارة . 9  

اين نسخه متعلق ظاهراً . يك از كلمات آن مشكول نيست نسخة متوسطي است و هيچ
  . استداعلامت اين نسخه . الزمان فروزانفر بوده است به بديع

  . است هعلامت اين چاپ . چاپ كلمان هوار. 10  
  . استبعلامت اين چاپ . چاپ براون. 11  
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اي از قرن سيزدهم، متعلق به دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، با شمارة  نسخه. 12  
اصغر حكمت بوده است و فقط در دو مورد به  علياين نسخه متعلق به . ج حكمت32

  .)31: 1341پژوه  دانش: براي اين نسخه، نك(.  استحعلامت اين نسخه . آن رجوع شده است
  .   هاي ه نسخه: هاي چاپ كلمان هوار با علامت بدل نسخه. 13  
هاي ياد شده تصحيح،  ما، در نوشتة حاضر، ابيات شيرازي سعدي را براساس نسخه  
 و 1هاي   مخصوصا نسخه،ها  از ضبط نسخهمتن ما تلفيقي. ايم ويسي و ترجمه كردهآوان

ها  ها است و كلماتي كه در نسخه گذاري كلمات تماماً مبتني بر نسخه اعراب.  است2
اند در متن بدون اعراب نوشته شده، اما در آوانگاري به صورت كامل  فاقد اعراب

اند تا راه داوري براي  ور كامل به دست داده شدهها به ط ضبط نسخه. اند آوانگاري شده
 در مورد شيوة آوانويسي كلمات شيرازي، به اين نكته بايد توجه .خوانندگان باز باشد

 كوتاه فارسي ميانه و u و i تلفظ انعكاسشود كه، از آنجا كه ما هيچ اطلاعي در مورد 
 o و eارداد به صورت فارسي دري قرون اول در اين گويش نداريم، آنها را طبق قر

. ايم  برگرداندهi و â ،u را مطابق تلفظ فارسي امروز به ī و ū و āهمچنين . ايم ضبط كرده
 را با قرار دادن فتحه روي حرف قبل از آن ēبعضي كاتبان تلفظ ياي مجهول، يعني 

 دهد كه در زمان سعدي، و احتمالاً يكي دو قرن بعد اين املا نشان مي. اند مشخص كرده
شده  از او، هنوز اين مصوت لااقل در بعضي كلمات به شكل اصلي خود تلفظ مي

در تعداد ديگري . ايم  نشان دادهēاز اين نظر ما آن را در اين كلمات به صورت . است
ها املايي   ساده شده است و بعضي از كلمات در نسخهeاز كلمات اين مصوت به 

ها  ما در اينجا از ضبط نسخه.  بدون آنو گاهي» ي«دوگانه دارند، گاهي با علامت 
در بعضي موارد نيز صريحاً زير حرف قبل از ي كسره گذاشته شده . ايم پيروي كرده

)  جديدī) i است شايد تنها در بعضي كلمات اين مصوت به ī به ēكه حاكي از تبديل 
ي از ا ، ما هيچ قرينهōاما در مورد واو مجهول، يعني . تحول پيدا كرده بوده است

ايم كه نشان دهد اين تلفظ به همين  املاي كلمات و ضبط كاتبان به دست نياورده
 oبرعكس، در بسياري از كلمات اين تلفظ به . صورت در اين گويش زنده بوده است

، اما كلمات ديگر oشده را به همين صورت، يعني با  ما كلمات ساده. ساده شده است
  .ايم  ضبط كردهuرا با 
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ــي   6 نَرنَزِت5 خاطر4 اغَت3َ دار2 اتَهن1گشُ *.1 ــه ثخُن ــزِت 7ك ــار اُثنَ ــاقلي ده ب 8 ع

 goš a thon dâr aγat xâter naranzet ke θoxni âqeli dah bâr oθanzet 

، اگر )بدل ها بدار يا بده، مطابق نسخه يا گوش به اين(پند بدار ] اين[گوش به : معني  
  .سنجد سخني را عاقلي ده بار مي] ين پندمطابق ا[رنجد، كه  تو را خاطر نمي

  goš مخفف gōšچنانكه گفته شد در اين گويش واو مجهول، يعني .  استō در 
رود و تنها   ساده شده است كه در خط حرفي به ازاء آن به كار نميoبيشتر موارد به 

  .شود گاهي با ضمه نمايش داده مي
هاي كنوني فارس به  غلب گويشاي است كه در اين گويش و ا  حرف اضافهa» اَ«  

 فارسي ميانه گرفته شده ōظاهراً از » اَ«. فارسي است» به، به سوي«رود و معادل  كار مي
 تخفيف پيدا نكرده است، روشن o به ōاما اينكه چرا . است» به، به سوي«كه به معني 

 4هاي  تهاي ما مشكول نيست، اما در بي يك از نسخه اين كلمه در اينجا در هيچ. نيست
  .نوشته شده است» اَ« و در اشعار شاه داعي با املاي 17 و 13و 

» تخه«نسخه بدل براون و هوار، يعني . اي است چندان روشن نيست چه كلمه» تهُن«  
ها به  و در بعضي نسخه» ثُخن«به معني سخن است، اما سخن در مصراع دوم به صورت 

. اند ضبط نكرده»  ه«ا به صورت تهن با يك از نسخ آن ر نوشته شده و هيچ» تخن«شكل 
آن به » خ«به كار رفته باز » ثخ«در بيت دوم همين مثلثات نيز كه اين كلمه به شكل 

، ايها يا ايهان »اتهن«هايي كه به جاي  شايد كاتبان نسخه. همين صورت باقي مانده است
  براون و هوار. اند هبدل كرد) ن(دارند به علت عدم آشنايي با اين كلمه آن را به ايها

                                                  
ها كه با ساير نسخ مطابق  هاي بعضي نسخه  تفاوتضمناً .هاي غلط خودداري شده است بدل از ذكر نسخه *  
  .اند اند يادداشت نشده بوده
  كش: كُش، بقيه: پاكش، : مل) 1  
  .اتهن: اتهُن، بقيه: ش، )اتخه: از چاپ بمبئي(بدل براون و هوار  ، نسخهںث ا:لايها، :  و واجدمايهان، : مل) 2  
  .ذر: آدر، : لندا، : دا و م) 3  
  .نكت: لنكت،  نه: اَغتَ، دا و پا: پا و مل، شاَغت، : آاغت، : ب و  ه، م، ل) 4  
  .خاتر: مل) 5  
  .رتىرى: برنزت، ل: آ و دا، پا، لنرت، ىنر: مجنرَنزِت، :   هنرَنزِت، : ش) 6  
  .ثُخني: ثخني، ش: لن  وپا، م، ا، آ، مجتخني، : دا و ل تُخني،: مل) 7  
  .تنزت: دارت، ثىا: مجرت، ىثا :لاثنزت، : اثَُنزِت، لن: م و شاُثنزت، : پااتُنزِت، : آاتُنَزِت، : مل) 8  
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بيت فارسي اين بند . گوش به سخن من بدار: اند بخش اول مصراع را چنين معني كرده
  :چنين است

حكيمان پند درويشان پذيرند  بختان گوش دارند نصيحت نيك

رسد كه تهن نيز  بينيم، در اينجا صحبت از پند و نصيحت است و به نظر مي چنانكه مي
» ثخُْن«توان تصور كرد كه اين كلمه همان كلمة   در اين صورت مي.به همين معني باشد

مؤيد . رفته تحولي ويژه پيدا كرده است است كه در آغاز مصراع دوم به كار رفته و رفته
براي اين كلمه ذكر » ثهن«بدلي است كه اديب طوسي به صورت  اين حدس نسخه

 بنابراين تهْن نيز به ضرورت شده چون ثخُْن در اصل به شكل ثخُُن تلفظ مي. كند مي
ضبط » ش«شعري به اين صورت درآمده و تلفظ اصلي آن تهُن بوده است، چنانكه در 

  .شده است
هاي  شده كه در فارسي به صورت  تلفظ ميsaxwan يا saxvanسخن در پهلوي   

 -θahريشة اين كلمه در فارسي باستان . سخُن، سخُن، سخون و سخَن به كار رفته است
 ايراني باستان tsν* يا ts* در اين كلمه از θ. )1578بارتلمه، ( است -sahو در اوستا » گفتن«

پيداست كه ثخُن از صورت پهلوي اين كلمه گرفته نشده، بلكه از . گرفته شده است
كلمة . شده است  تلفظ ميθaxvan*گويشي گرفته شده كه اين كلمه در آن به صورت 

به كار رفته » ثل« در يك بيت شيرازي به صورت )670-669 ص( گلستانسال نيز كه در 
مؤيد اين نظر است كه گويش شيرازي دنبالة مستقيم پهلوي نيست، زيرا اين كلمه در 

 است كه در -θardپهلوي به شكل سال نوشته شده، اما اصل آن در فارسي باستان 
ر كازروني قديم نيز به سال د. )188: 1953كنت ( به كار رفته است -sarəd به شكل اوستا

بدل » سال«و » سل«رفته كه بعدها تحت تأثير فارسي به  به كار مي» ثال«و » ثَل«صورت 
 toxoثخُن در اشعار شاه داعي به صورت تخُْن و تخُهُ . )12: 1383صادقي : نك(شده است 

ه  مخفف شدtoxoپيدا است كه تخُْن تلفظ ثانوي تخُُن است كه به . به كار رفته است
 تا زمان سعدي در شيراز به همين θ» ث«دهد كه  تحول اين كلمه نشان مي. است

 بدل شده است، همانطور كه در كازروني قديم t» ت«شده، اما بعدا به  صورت تلفظ مي
 گلستانهاي  در بعضي نسخه. نيز بعد از قرن پنجم اين تلفظ به تدريج از بين رفته است

  . شده استنيز ثال به صورت تال و سال ضبط
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، ضمير متصل غيرفاعلي دوم »ـت«، و »اَغرَ«مخفف » اغََ«مركب است از » اغََت«  
 و 8در بيت .  سايشي بدل شده استγ ميان دو مصوت به gدر كلمة اغَرَ . شخص مفرد

حافظ نيز . استعمال شده است» غَ« به شكل 16و در بيت » غَر« اين كلمه به صورت 15
غرََت يك وي روشِتي : به كار برده است» غرَ«ه را به شكل در غزل ملمع خود اين كلم

مسلما در » ـت«. شود در اشعار شاه داعي اين كلمه به صورت اَغرَ ديده مي. از اَما دي
اي كه اغَتَ را به صورت اغَت ضبط كرده ناظر  شده و نسخه  تلفظ ميet-مواضع ديگر 

  .aγa-et > aγet: به اين تلفظ بوده است
 آمده كه مطابق با تلفظ فارسي ميانة -ranzدر اين بيت با تلفظ » رنجيدن «بن فعل  

 است -ranjدر متون پهلوي زردشتي بن اين فعل، مانند فارسي، . مانوي اين كلمه است
به كار برده ) نرنزيم (zشمس پس ناصر نيز اين كلمه را با . كه از پارتي گرفته شده است

ها  يك از نسخه شناسة اين فعل در هيچ. )258: 1377؛ همو 3: 1361ماهيار نوابي : نك(است 
آن را » ز«در مصراع دوم حرف » اُثَنزتِ«مشكول نيست و ما به قياس با شناسة فعل 

 است، به ho كه صورتي از o» اُ«اُثَنزتِ مركب است از پيشوند فعلي . ايم مكسور نوشته
و احتمالاً (ص اين گويش كه خا» سنج «-θanz، از بن θanz-etاضافة فعل ثَنزت 

 آغازي داشته θاي گرفته شده كه  اين فعل از ريشه. بوده است) هاي نزديك به آن گويش
در .  باشد)784: 1904بارتلمه (» كشيدن «-θangتواند چيز ديگري غير از  و اين ريشه نمي

 و پهلوي قرار دارد، اما اين فعل در پارتي) پارتي( شمالي j جنوبي در مقابل zاينجا نيز 
 به كار برده است tanzشمس پس ناصر نيز اين كلمه را به صورت . به كار نرفته است

 فارسي ميانه است كه در متون پهلوي ēd- دنبالة et-شناسة ). ماهيار نوابي، همانجا: نك(
تر اين زبان است كه در  هاي قديم  مربوط به دورهt-اين . شود  نوشته ميtزردشتي با 

دهد كه در گويش   نشان ميet-تلفظ شيرازي .  بدل شده استd-د به هاي بع دوره
.  به حالت اولية خود باقي مانده بوده استt-شيرازي، برعكس فارسي ميانة رسمي، اين 

  .رفته است  به همين صورت به كار ميt-در گويش قديم كازرون نيز شناسة 
 است كه در بعضي frō(d)يافته از پيشوند اشتقاقي   صورتي تحول-hoپيشوند   

در . )132: 1382صادقي : نك( درآمده است hu يا hoهاي ديگر نيز به صورت  گويش
حافظ نيز در غزل ملمع خود آن . رود  به كار ميho و oهاي لاري هر دو صورت  گويش
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 اين كلمه 15 در بيت 1.و غرنه او بِني آنچت نَشادي: به كار برده است» او«را به صورت 
  . به كار رفته استhoδبه شكل هذ 

 نيش 10مزشَ) دمبل (9 دنبل 8 مي بنيَ  7كو انش   درويش6 اثخ5 كوُل4 مبِر3 بي2كُه منعم .2

ko monʾem bē maber(?) kul/gul(?) aθx-e darviš ko ân-eš mi bonē dombal maza-š niš 

 سخن ميازار هنگامي كه صاحب نعمت و مرفهّ هستي هيچ درويش و فقيري را به: معني
  .مزن) نيشتر(بيني او را نيش  و هنگامي كه دمل او را مي) ؟(

دهندة زمان و حرف شرط است   در اين مصراع و مصراع بعد حرف ربط نشانko» كـُ«  
داعي آن را به . گرفته شده است» كي، چه وقت، اگر، چون« پهلوي به معني kaو از 

اين اشعار آن را به همين صورت آورده به كار برده و واجد همه جا در » كـُ«صورت 
ناصرالدين خطيب نيز در . ضبط شده است» كهَ«هاي بعد اين كلمه به شكل  در بيت. است

. آن را به همين صورت، يعني كهَ، ضبط كرده است) 10 و 9 و 8ابيات (غزل ملمع خود 
ه را به  اين كلم12ضبط كهُ در اينجا براساس نسخه پا است، اما همين نسخه در بيت 

 آن را به همين دا و نسخة ش نيز نسخة معتبر 13در بيت . شكل كهَ ضبط كرده است
رسد كه تلفظ اين كلمه در زمان سعدي در حال  بنابراين به نظر مي. اند صورت نوشته

 بوده و در زمان شاه داعي اين تحول به پايان رسيده بوده ko به kaتحول از صورت اصلي 
   دو تلفظ مربوط به شيراز و يك يا چند نقطةko و kaن است كه احتمال ديگر اي. است

                                                  
هاي امر   نشانة صيغهhū- ،hōضبط كرده و آن را همراه با هو ) ō يا ū (owماهيار نوابي تلفظ اين پيشوند را ) 1  

  .)215 :1355 ؛ همو81 :1344ماهيار نوابي (و مضارع شرطي دانسته است 
  . بيت را نداردم .كه منعم: آكهُ منعم، : پاكمنعم، : شكمنعم، : لن و دا ،ل، مل، مج) 2  
  .ي، لي، به، برم:   ههاي  بدل ني، نسخه: آ و لبه، : ب و ا، مل، بي: ش) 3  
  .كول: كُول، بقيه:شگول، : ب) 5  .مبرِ: پا و ش) 4  
: ل، )با يك نقطه بالاي خ و يك نقطه داخل حلقة آن(اثخ : اتخ، ش: لن و پا، دااثح، : مجاثخن، : آاثخ، : مل) 6  
  .اتح، ابچ، ابح، انج، انجه: هاي آن بدل ، نسخهىحا:   هاتخه، : به، ـىـاتح

كه :    ههاي  بدل شِ، نسخهىكه وا: ملكوايش، : لش، ىكوا: آس، ىكه وا: لنكوانش، : ب و  ه، پا، دا، مج) 7  
  .مدهمش، دانش، آتش، كواتش

  .نيـىي ـى: آمي بني، : پا و مج، لنمي نبي، : لمي بنَي، : شمرهمي، : مل) 8  
  .دنبل: لن و مجدنبل، : شدنبَل، : مل دمبل،: لدمل، : آ) 9  
  .مزش: لن و مجمزشُ، : مل و ش مزن، :آ و پا) 10  
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كاتبان براي نشان دادن . است» باشي«به معني » بوي«فشردة » بي«. ديگر فارس بوده است
 e به ēدهندة تبديل  نشان» ب«بدل  نسخه. اند فتحه گذاشته» ي« روي حرف قبل از ēتلفظ 
هوار، مانند براون آن را گول خوانده و . اي است معلوم نيست چه كلمه» كول«. است

كلمة بعد . با سخنانت درويش را مفريب: قسمت دوم مصراع را چنين معني كرده است
، داهاي   و نيز ضبطآو ثخ به معني سخن كه ضبط » به«به معني » اَ«مسلماً مركب است از 

ه در اشعار داعي به  است كθoxoظاهراً تلفظ اصلي اين كلمه . كنند  آن را تأييد ميلن و پا
شايد .  تلفظ شده استθx به كار رفته و اينجا به ضرورت شعر به صورت toxoشكل 

در ) اثخ(اصطلاحي بوده است به معني آزردن كه در اينجا با سخن » گول بردن/ كول«
  :بيت فارسي اين بند چنين است. معني با سخن آزردن به كار رفته است

  در پاي شتر مور) گفت چه خوش مي: يا(چه نيكو گفت 
  ران زورــــا لاغـــن بــــــه مكــــــربـه اي فـــــك

يعني با كسي كه او . من استَضْعفتْ لا تَغلُظ عليه: چنين و مصراع اول بيت عربي آن اين
  .را ضعيف و ناتوان يافتي، درشتي مكن

 اين كلمه با .» شِ ـ«و » آن« و ko» كو«به نظر نگارنده مركب است از » كو آنش«  
يك گروه اسمي مفيد معني اضافة ملكي، يا بهتر بگوييم تخصيصي تشكيل داده » دمبل«

هاي  توضيح اين نكته اينكه در زبان پهلوي يكي از راه. يعني دمل او» آنش دمبل«. است
به معني » آنِ«نشان دادن رابطة اختصاص يا مالكيت به اين صورت بوده است كه ضمير 

مثلاً براي . اند كرده اليهي كه مقدم بر مضاف بوده اضافه مي  به مضافرا» متعلق به«
بنابراين سعدي . (ān-i man xwadāy)آنِ من خداي : اند گفته مي» من) سرور(خداي «گفتن

در اينجا به ضرورت شعر . آنش دمبل، يعني آنِ او دمبل: گفته است» دمل او«براي گفتن 
 است كه bēnēمخفف » بني«. فاصله انداخته است» دمبل«و » آنش«ميان » بني مي«فعل 

 آن را به شكل ش ساده شده است، اما من به تبع نسخة e در آن به ēمصوت مجهول 
احتمالاً تبديل كسره به ضمه . ضبط كردم، هرچند به اين ضبط اطمينان ندارم» بني مي«

   و ضمير متصلma-zaمركب است از » مزشَ«.  بوده استbدر اينجا به دليل تلفظ لبي 
-eš.بينيم، در اينجا نيز صامت   چنانكه ميn از پايان كلمة mazanتلفظ .  افتاده است

  . استoš-دهندة تلفظ   نشانملضبط مزشُ در .  باشدmazeš يا mazašمزش بايد 
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تفسير هوار . اند، پذيرفتني نيست اي كه هوار و واجد از اين مصراع به دست داده معاني  
واجد دو كلمة اول . نيش مزن) »نَبي مي«بر اساس قرائت (آن را كه دمل ندارد : چنين است

به معني آرزو دانسته » وايه  +كو«و آن را مركب از » كوُايشِ«: مصراع را چنين خوانده است
گونه  و معني مصراع را اين» ـشِ«كه به نظر او در اينجا در معني نياز به كار رفته به اضافه 

  ».چون آرزو و نياز او را ببيني دمبلش را نيش مزن«: به دست داده است

ــات    .3 ــرَا 2 اي1ببِ ــر دهن ــر از اي3 ده ــشت4 تي 5 پ  

    11 كُشت10 كش اُي9 كمان بو8 تير انََه7 هم شي6ُنه    

 bebât i dahr-e dohn-râ tir az i pošt na ham šoy tir ana kmân bu ke-š oy košt 

: نرفته، اصل(نشده ] او[هنوز تير ] زيرا[، )پشتش( را تير به اين پشت ببارد اين دهر دون: معني
  ).كشت: اصل(كشته است ] كه تير پرتاب كرده است[، اندر كمان بود كه دهر او را )نشد
در . است» ببارد«اند، به معني  طوري كه واجد و اديب ترجمه كرده ، همان»ببات«  

ترجمه كرده كه » ببايد« هوار ببات را به . از وسط كلمه حذف شده استraاينجا هجاي 
مسلماً غلط است، زيرا ببايد در اين گويش، همچنان كه در غزل ملمع حافظ هم آمده 

شده  تلفظ مي)  در آن صامت ميانجي استt كه be-vā-t-atبواتت : در بيت ديگر(» بوِا«
قديم به  و در فارسي ēd است كه در زبان پهلوي به صورت in يا id مخفف i. است

دانم كه با اين گويش تناسب   ميidشده است، اما من آن را مخفف   تلفظ ميēnشكل 
 صورت duhn/dohnدهن .  بدل شده استiدر اينجا ياي مجهول به . بيشتري دارد

  شكل به ها، ، در بعضي نسخهاست كه در يك مرحله بعد» دون «dūnيافتة  تحول
                                                  

  ).دوم باشد» ب«ممكن است فتحه مربوط به (ببات : ملببِات، : ش) 1  
  .اي: آاي، : ملاين، : ل) 2  
  .دوهزار: مجدنهْرا، :    دونرا، ه: دا و مدنرا يا دنهرا، : را، ملـنىدون : لدوهنرا، : آدوهنرا، : پادوهنرار، : لندهنراَ، : ش) 3  
  .از اي: ملازي، : پا و دا، آ، م، لن ،مجاَزيِ، : شاري، : ل) 4  
  .كه: ل )6  .بست: لپشت، : ش) 5  
  .همشي: مج و لن، آهمش اي، : بشي، : شُي، بقية نسخ: نه هم تيرش، به جاي نه هم شي، مل: مشد، : پا )7  
  .بو: بقيهو، ب: ش) 9  .نهَ:    هانه، : ان، بقيه: مج و لانهَ، : شاَنهَ، : مل و پا) 8  
  .كش اي: داكش اي، : م و مل، مج، پاكش ايُ، : آكش ايُ، : كس اي، ش: لنكس او، : ل) 10  
  .كست: لكُشت، : ش) 11  
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donh=dunhبلند به مصوت كوتاه و  تبديل يك مصوت.است  درآمده h هكو« در كلمةن «
  .nēkō> nehku: شود به معني نيكو در شعر ملمع حافظ نيز ديده مي

گيري  وجود نداشته و از اينجا نتيجه» را«كند كه در گويش شيرازي  واجد يادآوري مي  
ن دنه را در همة نسخ به اي/ ن راهاز آنجا كه د. كند كه در اين بيت تصرف شده است مي

صورت ضبط شده بايد تصور كرد كه سعدي در سرودن اين بيت تحت تأثير فارسي بوده 
ارَي «ترجمه كرده است و واجد آن را به » در اين پشت«را به » از اي پشت«هوار . است
ها آن را تأييد  به روي و پشت، اما نسخه: تصحيح و چنين ترجمه كرده است» پشت
است، » به، در«در اين بيت به معني » از«ت است و معني هوار مسلماً درس. كنند نمي

اي است  همان كلمه» اي«. چنانكه در متون فارسي نيز مكرراً به اين معني به كار رفته است
، فعل »كشت«) فاعل حقيقي(در كش عامل فعل » ش  ـِ«. كه قبل از كلمة دهر نيز آمده
مفعول حقيقي اين » ايُ«ت و مطلق است، به معنيِ او كش  ـ ماضي ساده با ساخت كُنايي

نه «است و جملة » رفت«در مصراع دوم مبدل شدُ به معني » شيُ«). فاعل: در ظاهر(فعل 
 andar در اين گويش مخفف anaانَهَ . نرفته است] از كمان[يعني هنوز تير » هم شُي تير

  :بيت فارسي اين بند چنين است.  كوتاه شده استnaاست كه بعداً به نهَ 
تـو را نيـز ار بينـدازد چـه دانـي       تـواني   بنـد بـاش ار مـي       جراحت

  
10 ببذشـت  9 پيـذهَ  8 مانـد  7 كَسورِي 6 دي 5بسم  4 ابَهِشت3 خواند اشتي2 تفسير و فق1نه كت .4

na ke-t tafsir-o feq xvând eštē a bhešt bas-em di k-asvori mând payda bebδešt 

                                                  
  .كت: كت، بقية نسخ: ملكتَ، : پا و ل) 1  
  .فقْ: شفق، : پافق، : ل و آ ،دا، مجفقه، : لن و م ،مل) 2  
  . اشته، اشي، اشت:  ههاي  بدل اشتي، نسخه:    ه و لن، م، پا، دا ته،اش: ب و مج، ل اشته،: آاشته، : مل) 3  
  .ابَهشت: ، پا)به جاي ابهِشت(ابهشت : ابْهِشت، مل: ش) 4  
  .دي:     ه) 6  .)به جاي بسم(بسم : پابسم، : آبسم، :   ه  ومل، ش) 5  
به جاي كه (كه سور : مل، )به جاي كسوري(كسوري : آسوري،  كه: لن و پا، اكاسوري، : مجوريِ، سكَ: ش) 7  
  .كسوره: ب، )سورِ
  .بيده: مجپيذه، : بيذه، ش: پاپيده، : ملاذه، ـىـي: آ) 9  .ماند و: دا و پا، آ، م، مج، ش، ماند: مل) 8  
  .بدشت: بذشت، بقيه: آپيذشت، :     پيذشت، ه: شبيذشت، : ببدشت، ب:   ه و يك نسخة مبكدشت، : مل) 10  
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: اللفظ تحت(اي  تو تفسير و فقه خوانده] ن دليل كهبه اي[كه ] چنين است[نه : معني
بسي ديدم كه سواري ماند و ). شدي: اللفظ تحت(به بهشت خواهي رفت ) خواندي

  .پياده بگذست
در بيت قبل » ـشِ كشت«مانند فعل » خواند«و فعل » ـتِ«ضمير متصل غيرفاعلي   

يا » خواندي« به معني et-xvând-. است) اَبسولوتيو ارگتَيوـ(مطلق  ـ داراي ساخت كُنايي
اين فعل و ) مفعول حقيقي(فاعل دستوري » تفسير وفق«، »به وسيلة تو خوانده شد«
دهد كه ضمير  در دو نسخه نشان مي» كتَ«ضبط . آن است) فاعل حقيقي(عامل » ت ِ ـ«

مة كل. است» فقه«مخفف » فق«.  بوده استat-در تلفظ كاتبان آنها احتمالاً » ت  ِ ـ«متصل 
دهندة صيغة دوم شخص مفرد  ظاهر آن نشان. اشتي از نظر نگارنده چندان روشن نيست

 كه علامت مضارع ho يا o» اُ«همان پيشوند » ا«است، اما پيشوند » شدن«ماضي فعل 
بنابراين تنها . است» بِـ«پيشوند ماضي افعال لازم نيز در اين گويش . التزامي است نيست

 يا əštiباشد كه شايد » شُدي«د اين است كه اشتي صورتي از مان احتمالي كه باقي مي
eštiه معرف تلفظ . شده است  تلفظ ميشتضبط اəšte/ešte است كه -ē شناسه در آن به e 

چنانكه در بيت قبل . 15 و 10، 2هاي  بيت:  نيز نكēدر مورد تلفظ . مخفف شده است
امروز نيز در بعضي از . است به كار رفته šoyديديم سوم شخص اين فعل به صورت 

هاي ماضي فعل شدن كه بيش از يك هجا دارند با  هاي فارس بعضي صيغه گويش
در گويش روستاي دشتك » شدم، رفتم« به معني eštemشوند، مانند   آغاز ميeمصوت 

: 1387فلاحي : نك(از توابع شهرستان مرودشت در حدود چهل كيلومتري شمال شيراز 
براي ساير () رفت( به معني شُد 3در بيت » شُي«هجايي  با كلمة يكمقايسه شود . )178

پاپوني، دوسيراني،  (191-188: 1384؛ همو )گويش كوزرگي (189: 1383سلامي : گويشها، نك
؛ )اسيري، شورابي (231-230: 1386؛ همو )مهبودي  ـ درونكي (205: 1385؛ همو )گاوكشكي ـ گرگنايي

مطلق   ـ يعني بسي ديدم، باز داراي ساخت كنايي» بسم دي«. ))يفداغ (241، 239: 1388همو 
به صورت (بينيم، فعل در اينجا و در دو مورد قبلي بدون تغيير  چنانكه مي. است
 asvori يا sovori» سوري«و » كه«كسوري مركب است از . باقي مانده است) نشده صرف

 صريحاً ياي ش(ده است  درآمsvoriكه به ضرورت شعر به صورت ) ش و مجضبط (
   است كهe به ēدهندة تخفيف   نشانبكسوره در .  ضبط كردهi= ي  ِ نكره را به صورت ـ
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 تلفظ mondماند به احتمال قوي . اي ديگر از گويش شيرازي است ظاهراً مربوط به گونه
و » ِ ب«مركب است از پيشوند فعلي » ببدشت«. مخفف پياده است» پيده«. شده است مي
 باشد كه در viδaštanصورت پهلوي اين كلمه بايد . عل بذشتن به معني گذشتنف

 فارسي ميانه در w. اند  ضبط كردهwidaštanهاي فارسي ميانه آن را به صورت  فرهنگ
شده است و به همين   تلفظ ميvاين گويش، مانند گويش كازروني قديم، به صورت 

 و 8-7: 1383صادقي : براي توضيح بيشتر، نك( g بدل شده نه به bدليل در كلمة ببذشت به 
در ). bebeδešt(: دهندة وجود مصوت قبل از آن است  در اين كلمه نشان» ذ«. )17- 16

  .اشعار شاه داعي نيز اين فعل به صورت بِبدشت به كار رفته است

ــن  5 بهريـت  4 تـو  3 اشُ حق  2 مسكيني اوُست  1كَه .5 ــزدم6مخَ ــه 7 شَ ــد انك ــ8 نَواخنَ 9ت بگري

ka meskini ovast oš haq to bahrit maxan š-az dom na vâxand ân ke begrit 

مخند و نيز ) پشت سر او(به تو پناه آورد، به دنبال او ... وقتي مسكيني افتاد و: معني
  ).بگريد: يا(آنكه بگريست ] بر) [نه بخند: اللفظ تحت(مخند 

ها حركت ندارد و ما آن را به قياس  يك از نسخه ياي نكره در كلمة مسكيني در هيچ  
 در پادر ساير ابيات نيز بجز ضبط .  آوانويسي كرديمi به صورت 4در بيت » كسوري«با 

در اشعار شمس پس ناصر نيز . »افتاد«يعني » اُوست«.  اين ادات حركت ندارد15بيت 
اد در هفت(مصدر اين فعل امروز در گويش شورابي . اين كلمه به كار رفته است

به صورت ) در لارستان( و در گراشي avasanبه صورت ) كيلومتري جنوب شيراز
ovasaرود و شكل پهلوي آن   به كار ميōbastanخوانده و » اَوتِ«واجد آن را .  است

                                                  
  .كهَ: پا) 1  
و  ب، پااش،  اوست= اوستاش: اوست و، م=  اوست: اوست، آ: آ و لن، دا، ل، مجاوَست، : ملاوُست، : ش) 2  

  .اَدست:    ه
  .واخذا: و خدا، لن: آ و مو خذا، : پا و دا، مج، ش اش حق، :ماُش حق، : مل) 3  
  .بهرست: ملبهريت، : لن و مجبهرِيت، : ش) 5  .اتو: مل) 4  
  .شزدم: شزَدم، بقيه: پاشزدم، : مشزَْدم، : ملشزَدم، : ش) 7  .مخَن: مل و پا )6  
: شتدان چنداكه، : مل، و آ، مجتدان چندان كه، :  و پالنچندانكه،  و اُن: بنواچندانكه، : منَواخنَدانكه، : مل) 8  

  .بدان، مدان، تدان و، وان:    هاي ه تذان چندانك، نسخه:   هتذان چنداكه، 
  .وگريت: ببكريست، : مل) 9  
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شايد . كنند ها آن را تأييد نمي بيتي از شاه داعي به شاهد آن آورده است، اما نسخه
يافتة  كه احتمالا صورت تحول» بگريت«باشد، مانند » تاَوس«يافتة  صورت تحول» اَوتِ«

به كار » بگريت«به شكل » بگريست«در گويش نيريزي قديم نيز . بگريست است
دو چش مو كه ترا بگريت دست آكنم شز رو بكنم : رفته است، چنانكه در اين بيت مي
، الاتراجم جتا: نسشت در اين متون= مقايسه شود با نشت . 10: 1338اديب طوسي : نك
كش  ة، جاي بازگشت و آنجا كه آبالمثاب: 557، ص الاسامي تاج، 882، 521، ص 2ج

تفسير هايي از ترجمة   مثال)331، بند 263، 1963(لازار ). بايستد: دو نسخه بدل(بِنشتدَ 
گيري كرده كه اين صورت مربوط به  ها نقل و نتيجه  و از گويش4 و 2، ج طبري
 ) از محمد معين، مثال اراكيبرهان قاطعحاشية : نيز نك(ي و مركزي است هاي شمال غرب گويش
دهند كه اين صورت به خراسان نيز راه   ظاهراً نشان ميالاسامي تاج و التراجم تاجهاي  مثال

اند، اما من  به احتمال قوي به يك معني» خدا« بدل آن  حق و نسخه. يافته بوده است
به احتمال » بهريت«. را به بقية مصراع ارتباط بدهم» و خدا«يا » اشُ حق«نتوانستم عبارت 

در فارسي . است» گريخت« پهلوي به معني virēxt، مأخوذ از »بريهت«قوي مبدل 
غير از تو ملاذ و : گويد سعدي مي. به معني پناه آوردن به او است» گريختن در كسي«

 ملدر » اتَو«و ضبط » به تو«ي در اينجا يعن» تو «.ملجأم نيست هم در تو گريزم ار گريزم
افزوده است، آن را تأييد » تو«را قبل از » آ«كه كاتب بدون توجه به وزن شعر حرف اضافة 

در شعري از شاه » برِهِت«گرفته و آن را با فعل » بريخت«واجد آن را به معني . كند مي
 دست بياورد وي براي آنكه معنايي از شعر به. داعي به همين معني مقايسه كرده است

  :بيت فارسي اين بند چنين است. كلمات آن را به كلي تغيير داده است
ــتم    ــد نگف ــان را ب ــنم كافتادگ كه ترسيدم كه خود روزي بيفـتم  م

در . بينيم در اينجا صحبت از بد نگفتن و عدم سوء رفتار با افتادگان است چنانكه مي
دم به . دم+ از + ش  ِ مركب است از ـاست و شزَدم » مخَند«مخفف » مخَن«مصراع دوم 

مقايسه شود با (دنبال او، پشت سر او ) به(به معني از » شزدم«معني دنبال است و 
 »تذان«كلمة . »بخند«به معني » واخند+ نه «مركب است » نَواخند«). 13در بيت » تزدم«

متن است  كه به احتمال قوي صورت اصلي ضبط ها در بعضي نسخه» نَواخند«به جاي 
  .بر نگارنده روشن نيست
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  5پِـش ) مشَو (4 هردم مدو 3 اشُ 2 هن 1عزيزي كت    .6

  8 بِـــش از بِـــش7 مـــلال آرِت6كـــه صـــحبت زِز    

 azizi ket hen oš har dam mado/ow/aw peš ke sohbat zez malâl âret beš az beš 

را كه صحبت ، زي)مشو(پيشش مدو ] به[عزيزي كه تو را هست هر دم : معني
  .آورد بيش از بيش نيز ملال مي) مصاحبت(

 نيز اين كلمه را ضبط كرده و يك بيت شيرازي فرهنگ سروري. يعني هست» هن«  
در گويش قديم هرات نيز .  شمس پسِ ناصر آمده استديوانبه شاهد آن آورده كه در 

ه اين گويش نوشته رفته و در تفاسير و متوني كه ب به كار مي» هن«اين كلمه به صورت 
دهد كه اين  در دو نسخه نشان مي» هه«ضبط . اند، اين كلمه بارها به كار رفته است شده

داعي نيز . هاي بعد، با از دست دادن صامت پاياني خود، كوتاه شده است كلمه در دوره
پش يعني » اشُ«. است» پيش «pēšمخفف » پشِ«. آن را به اين صورت به كار برده است

در » ززِ«.  استəšدهندة تلفظ  در دو نسخه احتمالاً نشان» اشَ«و » اش«ضبط . »پيشش«
ظاهراً . اين گويش به معني هم و نيز است و در اشعار شاه داعي نيز به كار رفته است

بست است، يعني استقلال نحوي ندارد و   فارسي ميانه است كه واژهiz-اين كلمه تكرار 
» زز«ماهيار نوابي نيز . چنين حالتي ندارد» زِز«صل شود، اما بايد به كلمة قبل از خود مت

معلوم . ))327: 1377ماهيار نوابي  (= 1365ماهيار نوابي ( دانسته است iz-را مركب از دو 
جالب است .  در آغاز آن به اين صورت درآمده استz با تكرار صامت iz-نيست چرا 

. را به دنبال هم آورده است» هم«و » زز« غزل خود 7ت الدين شيرازي در بي كه قطب
 anīzفارسي است كه در پهلوي به شكل » نيز« در آن به كار رفته iz-كلمة ديگري كه 

                                                  
  .كت: مل و پا) 1  
  .هه: مهه، : ل ،)اش+ هن (هنش : بهن، : ذ و ل ،لن ،مجهن، :    و هپا، آ، ش) 2  
  .اش:    هة سخاشَ، يك ن:   هاشُ، : پا) 3  
  .مدو: ل و م، لن، آ، مجمدو، : شمدو، : ملمشش، : بمشو، : دامشَو، : پا) 4  
  .بش: هاي او  و بسياري از نسخه هها و   پش، بقية نسخه:ب و م، مل، پا) 5  
  . نداردمجهم، : ب و دا، پا، آ، لن، شدز، : لزز، : مزِز، : مل) 6  
  .ارت: مج. آرت:    هآرِت، : پا و شارد، : لنآرد، : ب و دا، آ، ل، مآرِد، : مل) 7  
  .بش از بِش: شبِش از بش، : پابِش از بِش، :    ه و مل) 8  
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بينيم،  چنانكه مي.  به معني ديگر و همين اداتany يا anīاستعمال شده و مركب است از 
ندة متروك شدن ده اند و اين نشان بدل كرده» هم«هاي بعد به  را كاتبان دوره» زز«كلمة 

آرِد باز ما شاهد شناسة سوم شخص مفرد / در فعل آرتِ. تدريجي اين واژه است
.  فارسي ميانه گرفته شده استēd- يا ēt- هستيم كه از ed- يا et-مضارع به صورت 

  .است» بيش «bēšمخفف » بشِ«

7.    و  2 چه 1وه 3 ترش رني (4 شم) بب7 خوان ني  6 تَرغِ 5ك  

ن    9ي مسك 8تَزان        نـان نـي    12 خُـو  11 كـش  10 خبـر هـ

va če troš ru šene (bebē) ke-m tarγ-e xvân ni ta-z ân meski xabar hen ke-š xo nân ni? 

در خوان ) سبزي(كه مرا تره ) شوي مي: يا(نشيني  ترشرو مي] سبب[به چه : معني
  آيا تو را از آن مسكين كه نان ندارد خبر هست؟. نيست) سفره(

به همين » و سرما «9 غلط باشد، زيرا در بيت ملدر » وِ«رسد كه ضبط  ر ميبه نظ  
نيز مكسور شده » و«صورت ضبط شده است؛ مگر اينكه تصور كنيم به دليل كسرة چه 

 بوده كه به ضرورت وزن به اين صورت درآمده torošتلفظ اصلي تْرشُ مسلما . است
صورت » ترَغْ«. است» نشيني«به معني » شيني«شدة  ، كوتاه»شني«شنه مخفف . است
 فارسي ميانه به معني مطلق سبزي و tarrag است كه خود از taraγ*شدة كلمة  فشرده

يكي از . معني كرده است» تره«براون نيز آن را به . سبزيجات گرفته شده است
   پاياني كلمات فارسي ميانه در جايگاه بعد ازgهاي گويش شيرازي تبديل  ويژگي

                                                  
  .رو: مل) 3  . چهِ:   ه چه، :بجه، : ها همة نسخه) 2  .و:   ه و پاوِ، : مل) 1  
 و ل بي، :آ، )نقطه بي(ي ـىـى: لن و مجببي، : ببي، دا: شني، ش:   هشني، يك نسخة : پاشنه، : مشنه، :   ه و مل) 4  

  .بدي:   ه و يك نسخة بهي، :   هيك نسخة 
  .كت: آ و دا، ل، نل، شكم، :  و بپاكم، :    ه و م ،مل) 5  
  .ترغِ:    هيزغه، : شبرغه، : لن، آ ،مجبزع، : دا، )ترغ(= تزع : پاترع، : ترغ، ل: مترَغ، : مل) 6  
  .نيست: دا و ش) 7  
تزان، تزآن، بران، :   ههاي  تذَان، نسخه:    هتَوان، : پاتزا، : م و داتران، : تزان، ل: آتزَان، لن، مج و : مل و ش) 8  

  .تزآن: بتران، ترا، 
  .هن: ني، بقيه: لهه، : مهن، : پا و مل، ش) 10  . مسكين:مسكي، بقيه:    همسكي، يك نسخة : م  ومل) 9  
  .خو: لنخهُ، : ب و  ه، مل) 12  .كش:   ه و مل، پا، ش) 11  
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 tarragمثلاً . حذف شده استنيز  γاست كه بعدها مصوت قبل از ) γ(» غ« به aمصوت 
 jāmagيا كلمة جامه از شكل .  بدل شده استtarγ و سپس به tar(r)aγ ابتدا به taragيا 

 به كار رفته 13 درآمده كه در بيت jomγ و jāmaγ ،jomaγهاي  به ترتيب به صورت
سراي قرن هشتم، نيز به كار  اصر، شاعر شيرازياين كلمه در اشعار شمس پسِ ن. است

. )183-169: 1376؛ نير همو 212- 211: 1377همو  = 89: 1356ماهيار نوابي : نك(رفته است 
مركب » تزَ«. گرفته است) ساز و برگ(» برگ«خوانده و آن را مبدل » برغ«واجد كلمه را 

» مسكي«.  استaz و eš-ز  مركب ا5 در بيت (šaz)كه شزَ   است، همچنانaz و et-از 
الدين شيرازي  است؛ قطب آمده» مسكين«صورتي است كه در گويش شيرازي به جاي 

 و در اشعار شاه داعي )4: 1338اديب طوسي : نك(نيز آن را به همين صورت به كار برده، 
 نقش 5در بيت » مسكيني «n» ن«بنابراين احتمال دارد .  استآمدهنيز به همين صورت 

  .يانجي ميان دو مصوت را داشته باشدصامت م

ت  6 گلشكر هن غـت    5 تي 4ننُِ  3 از حلوا نَپرست2 نان هاجه1ِغَرشِ .  8 7 بگُِرسـ

 γar-eš nân hâǰe az halvâ naporset non-e ti golšekar hen γat begorset 

گلشكر ] همچون[نان خالي ] زيرا[پرسد،  اگر براي او نان پيدا شود از حلوا نمي: معني
  ).ات باشد گرسنه(است، اگر تو را گرسنه باشد 

، سوم شخص مفرد مضارع »جه«و ) فرا(» ها«را مركب از پيشوند فعلي » هاجه«هوار   
به كار ) شود يافت مي(» بجِتِ« به صورت 14داند كه به نظر او در بيت  اخباري فعلي مي

 14و چنانكه در بيت » شودپيدا «يعني » هاجه«شك درست است و  اين نظر بي. رفته است
بن مضارع . است» روي دادن«و » يافت شدن«به معني » جستن«خواهيم ديد مصدر آن 

                                                  
  .غرش: آ و لن، دا، مجغرشِ، : شغرَش، : پاغرَشِ، : مل) 1  
  .هاجن:    ههاج، : داهاج، : حاجه، ش: لهاجه، : م و آ، مجهاجي، : لنهاجِي، : پاهاجهِ، : مل) 2  
بدون : حرف اول(ترست ـى: لبِترست، : ملنپرست، : منبرست، : آ و لن، دانبَرست، :    هنبرست، : ش و پا) 3  
  .بترست: ب، )نقطه
  .)شلغم(شلم : دانان، : آننِ، : نُن، ب:   ه و ش، منُنِ، : پا و مل) 4  
  .چون: دا تيي،: لاتهي، : تهي، آ:  و پالن، مج، شتي، :    ه و متي، : مل) 5  
  .)گر(كر : ملكت، : دا و لن، ل، آ، مجكتَ، :    و هپاغت، : دا و م) 6  
  .بكرست: لنبكرُست، : شبگرُست، : ببكُرست، : مبِكرُست، :    ه و پا) 7  
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را » هاجه«واجد .  بدل شده استjeh است كه در شيرازي به jahاين فعل در پهلوي 
در شيرازي » نان«تلفظ واقعي كلمة » نُن«! تصور كرده است» بده«يعني » هاده«مبدل 

تلفظ » نُن« نان در مصراع اول هم، هرچند با الف نوشته شده، مسلماً است و كلمة
سرخ و شكر  تركيبي از برگ گل» گلشكر«. است» تهي«مخفف » تي«. شده است مي

 به كار رفته است 1 كه در بيت )»اگر«: aγa، مخفف (γa» غَ«مركب است از » غتَ«. است
سوم » بِگرُست«. (et)» ـتِ« و kaها آمده، مركب است از  كه در نسخه» كتَ«. »تـ«+ 

به معني گرسنگي گرفته » گرُس«شخص مفرد مضارع التزامي فعلي است كه از كلمة 
كلمة . شده و در اشعار بسحق اطعمه و احمد اطعمة شيرازي نيز به كار رفته است

gursag شايد مصدر اين فعل . نيز از همين ريشه است» گرسنه« پهلوي به معني
  .ه استبود» گرُسيدن«

ست   4 خَردست 3 سه پخ  2كش   اُي 1چه دنْد    .9   5 و تفَتـ

ــرما       ــسكيني وسـ ــه مـ ــسنه6كـ ــست7 گـُ   8 خفَتـ

če dond oy ke-š se pax xardest/xvardest-o taftest ke meskini va sarmâ gosna xaftest/xvaftest 

 در سرما خورده و گرم شده است، چه داند كه مسكيني] غذا[آنكه سه دفعه : معني
  .گرسنه خفته است

بينيم كه مصوت كوتاه هجاي بستة  در اينجا نيز مي. است» داندَ«تلفظ شيرازي » دند«  
 در اين âm و ânهاي  واج رشته. ، افتاده است»تَرغْ«و » جمغ«هاي  پاياني كلمه، مانند مثال

  »جمغ«و » نُن« درآمده بوده است، چنانكه در اين كلمه و om و onگويش به صورت 
                                                  

  .جدِاندْ: شچهِ داند، :   ه، )نقطه يب(د ـىحه دا: جه داند، م: دا و پا، آ، لن، ل، مججه دندْ، : مل) 1  
  .كس: آانكش، : لناُنكش، : پاآنكش، : مو  مجانكش، : ملكش،  ايُ: كش، ش اي: بو  داكش،  اوي: ل) 2  
  .وقت: آ، )نقطه حرف اول بي(خ ـى: لنبخ، : ش و مجپخ، : داخ، بِ: پاپخ، : مل) 3  
  .خوردست: شخوردست، : ب و آ، لن، دا، ل ،مجخُوردست، :   هخَوردست، : پاخرَدست، : مل) 4  
  .تفتست: لن و دا، آتُفتست يا تَفتست، : پاتفَتست، :   ه و ش، مل) 5  
  .وثرما: آ و ل، مجوسرما، : مل) 6  
  .كسنه: كرسنه، بقيه: مجگُسنه، : ش) 7  
  .خَوفتست: شفتست، خُ:    هخفتست، : بو  م، لن، مجخوفتست، : ل و دا، آخوَفتست، : پاخفَتست، : مل) 8  
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امروز در شيراز و اطراف آن با » پخ«به طوري كه واجد نوشته است، كلمة . شود ديده مي
 ضبط كرده، ملكه » پخ«شايد . كه در نسخة پا آمده است رود، آنچنان تلفظ پخِ به كار مي

 است كه baمبدل حرف اضافة به » وسرما«در » و«. تر اين كلمه بوده است تلفظ قديم
  .شود تلفظ مي» هبِ«امروز 

.  نيز مؤيد اين تلفظ استپاساده شده است؛ ضبط » خ«به » خرَدست«واو معدوله در   
ترديد  شود، زيرا اصل فارسي ميانة اين فعل بي نيز اين تحول ديده مي» خفَتست«در واژة 

xwaftan/xvaftan بوده نه xuftanدر متون فارسي نيز . كه مكنزي ضبط كرده است چنان ، آن
امروز در . آمده كه معرف تلفظ آن با واو معدوله است» خوفتن«ارها اين كلمه به شكل ب

.  گرفته شده استxaftanرود كه از   به كار ميxataهاي لاري فعل خفتن با تلفظ  گويش
امروز . مخفف گرسنه است» گسنه«). 10بيت : ، نكxard به جاي xo(rd)در بارة تلفظ (

  .تلفظ متداول استدر قم اين كلمه با همين 

8 نَستَه 7 تُوشه 6 كه نم خُو م    5پشيمان بي   4 و رسِتَه3 از هنجار2 كه بيفتُه1نَوا *.10

 navâ ke bēfote z henǰâr-o resta pašimân bē ke na-m xo, m tuša nasta 

پشيمان شوي ] زندگي كه آنگاه[بيفتي از هنجار و رسته و قاعدة ] دور[نبايد كه : معني
  .نخوردم و توشه نستدم] چرا[ه ك

به معني » بايستن«، سوم شخص مفرد مضارع از فعل »وا«+ » نه«مركب است از » نوَا«  
اكنون هم : گويد واجد مي. رفته است به كار مي» مبادا«، كه در اين گويش به جاي »بايد«

ران چنين از آنجا كه در فارسي گفتاري ته. شود در تداول به جاي مبادا نوادا گفته مي
رسد كه او به تداول اين صورت در شيراز اشاره  رود، به نظر مي صورتي به كار نمي

  در» بيفته«. شود نيز ديده مي» ببايد«، يعني بوِا »نوا«در شعر حافظ شكل مثبت . كند مي
                                                  

  .اند  آمده17 بعد از بيت 11 و 10 ابيات آدر  . اين بيت را نداردلن *  
  .نرا: لنوا، :   ه و آ، پا، دا، م، مجنَوا، : ملنَوا، : ش) 1  
  .هنجار: ش) 3  . بيفت:دابيفتي، : ل و پا، آ، مجبيفته، : ب و  ه، مفته، ـْىـب: ملبيفته، : ش) 2  
  .بي: شبي، : آ و دا، ل، مجبهِ، : م و مل) 5  .رسته: رِسته، بقية نسخ: مله، رِستَ: ش) 4  
كم نخورد : شكم نخورد ام، : ب و دا، مج، اُمكم نخورد : پانم خو، : كه نم خوم، واجد: م كه نم خُوم، :مل) 6  
  .كم نخوردم:   ه و ل، آو اُم، 
  .نسته: ه، بقيهنَستَ: پا و مل، ش) 8  .وتوشه: آ و دا توُشه، :ش) 7  



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26  1 ايراني هاي ها و گويش زبان  
 ابيات شيرازي سعدي در مثلثات  

 در e به ēدهندة تحول  اين دوگانگي نشان. ضبط شده است» بيفتي«سه نسخه به صورت 
و ) 4بيت (» كسوره  ـ كسوري«ان سعدي است كه در كلمات اين گويش در زم

» قاعده و قانون«هاي فارسي به  رسته در فرهنگ. شود نيز ديده مي) 7بيت (» شنه ـ شني«
. شود  ديده ميe به ēنيز تبديل » باشي، شوي«به  ـ در دوگانگي بي. معني شده است

در اين صورت . است» نسته«فعل عامل » امُ«نيز درست است، زيرا » كم نخورد اُم«ضبط 
 افتاده rdدو صامت پاياني، يعني » خو«در فعل . بعد از پشيمان زائد است» بي«كلمة 
واجد آن را به با كلمة . اند يك از شارحان قبلي تشخيص نداده را هيچ» نَستهَ«فعل . است
ايان آن  از پdدر اين فعل صامت . خوانده است» بستة توشه«، يعني »توشه بسته«قبلي 

  .افتاده است

ــه  5 غـصه نكـشم    4 خُـوز  3 مـو  2 كه 1كه بپسندت .11 ــرد 6ك م كــرد ــرِم7 گ ــشم 8 و نخَْ ــا نبخ 9 ي

 ke bepsandet ke mo xo-z γossa nakšem ke gerdem kerd-o naxrem yâ nabaxšem 

گرد كردم، ولي ] مال[غصه نكشم كه ] اين[پسندد كه من خودم را از  كه مي: معني
  بخشم؟ خورم و نمي نمي
  :بيت فارسي اين بند چنين است  

ــسي از زرع دنيــا خوشــه برداشــت كه چندي خورد و چندي توشه برداشت  ك

                                                  
، )حرف اول بدون نقطه(بسندت ـى: آببسندت، : مج، )حرف اول بدون نقطه(پسندْد ـى: ملبپسندت، : ش) 1  
، چهار نسخة ديگر )به جاي نپسندت(نپندت :   هبپسندت، يك نسخة : بببسندت، :   ه و پا، دا، ل ،منبسندد، : لن
  .تمپسند: ببسندت، واجد ببندت، بپسندت و مي: او

  مه: ش) 3  كي: آ) 2  
  . خوار:ل، خود از: آ و ش خد از، :لنخذ از، : داخوَ از، : پا خز،:    هخوز، : مخوُز ز، : ملخوذ از، : ش و مج) 4  
 :آ نكشم، :   ه و يك نسخة ل بِكشم، :  ه، بكشم: بو  م، لن ،پا ،دا، ش، )نقطه حرف اول بي(كشم ـى: مل) 5  

  .)نقطه حرف اول بي(كشم ـى
  .كهُ: واجد) 6  
 نيفتاده  درستدو سركش گاف در چاپ(كردم گرد :    هكردم كرد، : آ  ولن، م، دا، پا ،مجكردم كرد، : مل) 7  
  .(!)گردم گرد : ب، )است
رنجورم، دو : بخرم، ل: ب و  ه، پانخورم، : م و آنخرم، : لنو  دا، مجرم به جاي نَخورِم، نَخْوِ: ملانخرِم، : ش) 8  
  . با بـ ـ: ، چهار نسخه  با نـ ـ:   ه نسخة
  .ببخشم: ب و  هنبخشم، : دا و لبخشم،  نه: م و ملنبخشم، : ش) 9  
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پسندد كه من خود را از غصة مال دنيا  كي چنين مي«: واجد بيت را چنين معني كرده است
: چنين هم ايناديب طوسي » .بكشم و چون گرد كردم آن را نخورم يا به نيازمندان نبخشم

  ».پسندد كه من خود را از غصه نكشم كه گرد كردم تا نخورم و نبخشم كه مي«
در آغاز مصراع دوم » كه«را انتخاب كرده و » بكشم«شود واجد ضبط  چنانكه ديده مي  

خوانده است تا بيت را به صورت فوق معني » كهُ«هاي ما،  را، برعكس ضبط همة نسخه
. معني كرده است» تا«قبل از فعل نخرم را به » و«را برگزيده » شمنك«اديب هم كه ضبط . كند

ايم، براساس فضاي بيت فوق و بيت  معنايي كه ما براساس ضبط انتخابي خود به دست داده
را به » بپسندت«توان  ها، مي براساس اين معني و ضبط بعضي نسخه. فارسي بعد از آن است

 كرد كه نتيجة آن از نظر معني يكي است، اما نگه تبديل» بكشم«را به » نكشم«و » نپسندت«
  .دهد با هم معناي درستي به دست نمي» بكشم«و » بپسندت«داشتن ضبط 

مطابق تلفظي است كه در شيراز و كرمان وجود داشته » كرد«تلفظ » گردم كرد«در فعل   
» كاركرد«و » كردار«هاي  و امروز هم وجود دارد و در فارسي رسمي نيز در تلفظ واژه

در . است) نخورم(» نخَرَمِ«تلفظ ناشي از ضرورت شعري به جاي » نخَرْمِ«. شود ديده مي
نيز » خفَتست« ساده شده است، چنانكه در فعل xaبينيم كه واو معدوله به  اينجا نيز مي

در » بسم« در em- به همين صورت ضبط شده با  هكه در » كردم كرد« در em-ضمير . گذشت
  .شود نيز اين تلفظ ديده مي» نبخشم«و » نخرم«در . شود  تأييد مي4يت ب

ه  4 كند اش  3 نادنه 2صوفي1كَه  *.12   )كفـو  (6 كـوو  5 جمـ

ــور     ــو7اگـُ ــت8 جـ ــو 9 منـ ــه از تُـ ــش در بـ   10 كـ

 ka sufi nâdone kond aš joma kνu (kfu) a gur-e ǰu monet ke-š dar beh az tu 

                                                  
  .كهَ: پا) 1  . اين بيت را ندارندم و لن، مل *  
  .صوفي:    ها و د، پا زاهد، :  ه و يك نسخة بو  آعارف، :  و واجدل ،ش، مج) 2  
  .)كند: همراه با واژة بعد، يعني(بادبكاند :  تادني، واجد:لناذني، : ب نادني، :آ و جمنادنه، :    ه و دا نادنه، :پا و ش) 3  
  .جمه: جمه، بقيه: ، واجدمه: بجامه، : ل و مجمه، : ش) 5  .وش: مج و آوش، : ش )4  
  .نو:  كوو، واجد:دا و پاكو، : ب و  ه كفو، :آ و مجكفُو، : ش، )ظاهرا به جاي كؤو(كوؤ : ل) 6  
  .اگور: اكار، واجد: دا و ل، شاكور، :   ه و مج، ب، پا اكُور، :آ) 7  
  .تُو: ش) 10  .منت:  و واجدش) 9  . جو:ش) 8  
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اش كبود است، مانند گور  جامه] كه در حالي[ ناداني كند، هنگامي كه صوفي: معني
  .ماند كه بيرون آن بهتر از درون آن است جهودي مي

 بدل شده است، اما نكتة مهم on به ânبينيم كه  در اينجا نيز مي. نادنه مخفف ناداني است  
 e به ēار گرفت هايي كه قبلاً مورد بحث قر كه در مثال  است، در حاليe به īدر اينجا تبديل 
» وش«يك نسخه » اش«به جاي . سابقه است  در اين گويش بيe به īتبديل . بدل شده است

) جامه(» جمه«در . است» كه در حالي«در اينجا به معني » و«دارد و اين ضبط بهتر است، زيرا 
  آمده15كه در بيت  صورت شيرازي اين كلمه، همچنان. شود  ديده ميom به âmنيز تبديل 

درآمده » جمه«مسلماً از فارسي وارد اين گويش شده و به صورت » جامه«. است» جمغ«
براي صورت جمه، (شمس پس ناصر نيز اين كلمه را به هر دو صورت به كار برده است . است
» كبود«يافتة   صورت تحولko[’]u يا koνuبا تلفظ » كوو«. )25 و 10، بيت 37: 1375ماهيار نوابي : نك

 از اين كلمه در oحذف . شده است  نيز تلفظ ميkofuظاهرا اين كلمه به صورت كفو . است
است كه مانند كوو » جهود«يافتة  جو نيز شكل تحول. شعر ناشي از ضرورت وزن است

  . بدل شده استon به ânدر كلمة منت نيز .  از پايان آن افتاده استd» د«صامت 
ها ضبط آن را تأييد  ير معني كرده كه نسخهواجد مصراع اول بيت را به صورت ز  
معني هوار از مصراع اول . كند از جامة نو خودنمايي مي) صوفي(چون عارف : كنند نمي

  .نيز به كلي غلط است

 واكنُـد  10 چـِه  9 تـي  8 ادَيـگ  7 خَرد 6كَه پاكش   5 واكنُد4 خو3 كت چون2 دوت1ِچنان تَزدم *.13
 čonân t-az dom davet ke-t čon xo vâkond ka pâk-eš xard a dig-e ti če vâkond? 

                                                  
  . اين بيت را ندارندلن و م، مل *  
  .چنان تزدم: شچنان تزَدم، :    ه چنان تزدم، :ل و دا، پا، مج چنانت از دم، :آ )1  
  .ددت يا ودت: ب دوت، :ل و اد، پا ،مج، آدوِت، :    هدوِت، : ش) 2  
  و يك نسخةشجون، :    هچو، يك نسخة : بو  مجچو، :    هحو، : لجو، : دا و آخُون، : ، واجدخون: پا) 3  
  چه: جون، يك نسخه:   ه ديگر
  .خهُ:  و واجد هحو، : لخه، : آ ،خو:    ه نسخة دو و دا) 4  
  .ادكند:   هاوكند، يك نسخة :  واكانت، واجد:ح واكُاند، :بواكند، :    ه و ل، آ، دا، مج واكُند، :پا و ش) 5  
  .كه پاكش:   ه، )بدون نقطه(اكس ىحو: ل كباكش، :آكهَ باكش، : ش كپاكش، :پا كهَ باكَش، :دا) 6  
  .ديك: ، بقيهگدي: باَديك، : شاديك، :    ه و آ، ل) 8  .خورد: خَرَ، بقيه: دا) 7  
  .جوِ اكَند: داچه، : ب و  هجهِ، : پا) 10  . تهي:ش و آتهِي، : دا تي، :ب و لتي، :    ه و پا) 9  
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دود كه تو را چون خود كند؛ هنگامي كه تمام  به دنبال تو مي) آن قدر(چنان : معني
  خورد با ديگ تهي چه كند؟
  :بيت فارسي اين بند اين است

چو رفتي در بغل نه دست تدبير  پوشان شام و شـبگير      مرو با ژنده  

بيت شيرازي از نظر معني ]. برداري است ت به معني تسليم و فرماندر بغل نهادن دس[
  ...دود كه پوش چنان به دنبال تو مي موقوف به اين بيت فارسي است، يعني ژنده

يعني » واكُند«. در اينجا يعني كه تو را» كت«. از و دم+ t(e)- تزَدم مركب است از   
در متون فارسي در بسياري از موارد براي تأكيد » وا«يا » باز«پيشوند فعلي . »بازكند، بكند«

در اينجا نيز در دو نسخه با » كهَ«. است» كُندَ«شدة  فشرده» كُند«. بوده است» بِـ«و به معني 
ضبط شده و ) خرَدْ، خورد(» خرَ«در يك نسخه به شكل » خورد«. فتحه ضبط شده است

عامل فعل » ـشِ«.  ساده باشدx احتمال دارد به قياس با موارد قبلي واو معدولة آن به
شده است كه   تلفظ ميxvardاين احتمال نيز هست كه اين كلمه به شكل . است» خورد«

خوانده و مصراع را چنين معني ) چاه(» چه«را » چه«واجد . املاي خورد معرف آن است
ي معني هوار نيز به كل» .اش را خورد ديگ تهي را به چاه افكند چون همه«: كرده است
آور است، مگر اينكه تصور  از سوي سعدي شگفت» چه«و » خوُ«قافيه شدن . غلط است

  .شده است  تلفظ ميčo» چو«در اين گويش به صورت » چه«كنيم 

ــه *.14 ــه1ك ْا2 احــسان بكِنــر3ْ و ــولي4 ه ُــنَه  5 وِي اص ــان6شَ  قبــولي9 صــاحب8 هــم بجِِــت7 مي

 ka ehsân bekne vâ har vi osuli šana myân ham beǰet sâheb qabuli 

 ميان ايشان هم  دراحسان بكني،] اخلاقي[اصولِ  هنگامي كه با هر شخص بي: معني
  .شود يافت مي] اي و پسنديده[شخص صاحب قبول 

                                                  
  . اين بيت را نداردلن *  
  . تو:لكه، :    ه و ب، م ،آ، )همراه با كلمة بعد(كاحسان : پا، داكه، : مل) 1  
  . بكن، نكني، ونكنه:   هوكنه، سه نسخة : بنكنه، : مبكن، : دا و لبكني، : مجبِكنُي، : پابكنه، :    ه و آبِكنه، : مل) 2  
  .اُسولي: مل) 5  . هرْ:پا) 4  .وا: مل) 3  
  .ميان: مل) 7  .شنه: شنهَ، بقيه: پاشنَهَ، :   ه و مل، ش) 6  
  . صاحب:ش) 9  .بجت: بچت، بقيه: مبجتِ، : پا و شبِجِت، :    ه و مل) 8  
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  :بيت عربي و فارسي اين بند چنين است
ه       ـه  وجد يا صاحِ واكفُف عن ملامـ لَـــعلَ القــوم فــيهم ذوكَرامـ

كن و دست از ملامت بردار؛ شايد در ) بخشش(احسان ] با درويشان[ت اي دوس: يعني
  .صاحب كرامتي پيدا بشود] نيز[ميان اين قوم 

ــست     ــر ني ــشان هن ــس دروي ــر در نف كه گر مردي است هم زيشان به در نيست  مگ

كند و مخصوصاً به تصحيح كلمة اول از  بيت عربي معني بيت فارسي را روشن مي
 ملبا اينكه در نسخة . كند كمك مي معني كلمة اول از مصراع دوممصراع اول و درك 

» شَنهَ«همچنين . خواند» كهَ«ضبط شده، اما مسلم است كه بايد آن » كه«به صورت » كه«
اين : گويد هوار مي. »اندر«يعني » انََه«و » شُن«برعكس ضبط اين نسخه، مركب است از 

، اما مشخص »اندر«به معني » نهَ«يا » نَهاَ«كلمه مركب است از ضمير سوم شخص و 
نكرده است منظور او از ضمير سوم شخص، ضمير مفرد است يا جمع، هرچند آن را به 

ضبط كرده و يكي از دو » شنُه«واجد اين كلمه را . صورت جمع ترجمه كرده است
» شنه«احتمال دوم او اين است كه فتحة بعد از (احتمال او نيز همين احتمال هوار است 

در يك نسخه مؤيد اين است كه اين كلمه دوم » بكُني«ضبط ). است» اَ«حرف اضافة 
 ēنيز مؤيد اين معني است كه شناسة » ن«كسرة زير . شخص مفرد مضارع التزامي است

شد،  تلفظ مي» كُندْ« ساده شده است، زيرا اگر اين كلمه سوم شخص مفرد بود بايد eبه 
در آغاز بيت » كسي كه«به معني » كه«بنابراين قرائت .  آمده است13چنانكه در بيت 

گروه حرف » اندر ميان «(ana myân)» انه ميان«، »شَنهَ ميان«از دو كلمة . منتفي است
. است» اندر ميانشان«بنابراين ترجمة آن . است» شن«اي است و مدخول آن ضمير  اضافه

دن آنها موجب شده است كه تلفظ  و فشرده شana و šonظاهرا به دنبال هم قرار گرفتن 
 باقي مانده š فقط šonتوضيح بيشتر اينكه از كلمة .  دربيايدšanaاين دو كلمه به صورت 

بينيم كه گروه حرف  در اينجا نيز مي.  استana اول كلمة aو فتحة روي آن مربوط به 
) 13بيت  (كه در تزدم اي بعد از ضمير متصل غيرفاعلي قرار گرفته است، همچنان اضافه

  .شود نيز ديده مي) 5بيت (» شزَدم«و 
  ترجمه» شود يافت مي«را هوار، بدون اينكه آن را تشخيص بدهد، به » بجِتِ«كلمة   
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ترجمه كرده، اما اين احتمال را » بخورد«خوانده و به » بخِت«واجد آن را . كرده است
ترديد از  اين كلمه بي (!) باشد» بود«يعني » بوتِ«نيز مطرح كرده است كه شايد مبدل 

است كه » يافت شدن، اتفاق افتادن و روي دادن« پهلوي به معني ǰastanمصدر جستن 
 بوده كه فشرده شده و به beǰahetبنابراين تلفظ اصلي آن .  استǰah» جه«بن مضارع آن 

شايد «سوم شخص مفرد مضارع التزامي به معني » بِجتِ«. اين صورت درآمده است
 به 5است كه در بيت » هاجه«صيغة ديگر اين فعل . است» هد، شايد پيدا شودروي د

  .كار رفته است

ذ  10 خهتـَر  9 مـي بـرَي    8كه جمغي    راز7 مگي6ُ هركس5َ وا4 ميشنه3 مو2 اَز1غَر *.15  انَـداز  11 هـ

γar az mo mēšne vâ har kas magoy râz ka ǰomγi mēborē xehtar hoδandâz 

بري  اي مي را مگو؛ هرگاه كه جامه] خود[شنوي با هركس راز  اگر از من مي: عنيم  
  .بهتر اندازه بگير

  :بيت فارسي و عربي اين بند چنين است
نگه كن كان سخن هر جا توان گفـت          سخن سهل است بر طرف زبان گفـت

  
ــل ــاطٌ بِموصـ ــال خيـ ــا قـ ــصّل  نعمـ ــدّر ففََـ ــه قـَ ــأجورٍ لـ لمـ

اندازه بگير، سپس ] نخست[ياطي در موصل چه نيكو به شاگر خود گفت كه خ: يعني
  .ببر

                                                  
  .اَز: مل) 2  .غرَ: مل) 1  . اين بيت را نداردلن *  
  .مه: شمو، : مل) 3  
  .يشنم: ل و داميشنه، :   ه و ب، لن، م، آ ،مجميشنُه، : پانه، ميش: ملميشَنِ، : ش) 4  
  .هركَس: شهركس، : مل) 6  .)بدون نقطه(ا ف: لوا، : شوا، : مل) 5  
  .مكو: پا و آ، )مكوي= (كوي ـىـى:  مكوي، م:م و دامگُي، :    ه و بمكُي، : مل و ش) 7  
: پاكه جمعي، : هاي واجد و بعضي نسخه دا، ب، ل، ملكه جمغي، : مج كجمغي، :ش كه جمغيِ، :  ه) 8  

  .كجمغي: م و لن، آكجمغي، 
  .بري مي: ل و آ، دابري، مج،  مي:   هو  پاميبري، : بو  مبرِه،  مي: ملبريَ،  مي: ش) 9  
  .اول: داهتر، خو: حجهتر، : مجخهتر، : ب و ل، م ،آخهتر، : پاو   ه، ملخهترَ، : ش) 10  
با كلمة (دزنداز : ملهز، : بهز، : پاهد، :    ه و يك نسخة لا، د، مج، )با كلمة بعد ( هذَنْداز:شهذْ، : آ و  ه) 11  
  .ورانداز: وزانداز، واجد: م، )بعد
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نيز شايد » ميشنه«ضبط .  استmēدهندة تلفظ  نشان» شنوي مي«در ميشنه » مي«  
نيز ضبط ) به نقل از واجد( شاه داعي ديواندر .  باشدmiمعرف همين تلفظ يا تلفظ 

 در اين كلمه به ضرورت وزن حذف šعد از  بo يا a يا eمصوت . شود ميشنه ديده مي
 ميان دو مصوت در آن ابتدا b پهلوي گرفته شده كه (abāg)» اباگ«از » وا«. شده است

در آغاز مصراع » كه«.  ساده شده استo به ō» مگُي«در .  بدل شده استν، سپس به ßبه 
 پهلوي ǰāmagمبدل  گفته شد، 7، چنانكه در بيت »جمغ«.  خوانده شودkaدوم حتماً بايد 

چنانكه واجد اشاره كرده، شاه داعي نيز آن را به همين صورت به كار برده است؛ . است
هوار اين كلمه . خوانده است» جمه«اما تعجب در اين است كه وي آن را در اين بيت 

» ـِي« ياي نكره در اين كلمه به صورت پادر ! تصور كرده است» جامگي«را مبدل 
ضبط شده كه باز » برِه مي« به صورت ملدر » بريَ مي«.  استiنشانة تلفظ نوشته شده كه 

ē در آن به eي«به كسرة زير .  ساده شده استاحتمالاً در آن .  نيز توجه شودپادر » م
در مصراع » ميشنه« بوده است، اما من آن را به قياس با mī در حال تحول به mēدوره 

در » خه«. است» بهتر«ظاهراً به معني » خهتر «)17بيت : نيز نك( برگرداندم mēاول به 
است كه ظاهرا در اينجا به صورت صفت » !آفرين! خوب«فارسي اسم صوت به معني 

» خهَ«يا » خوب«و آن مخفف » خهُ«واجد تصور كرده تلفظ اين كلمة . به كار رفته است
 k كرده و براي تبديل تصور) تر كوچك(» كه«هوار آن را مبدل . است» گاه/ گه» «مبدل«

به شكل » كدَه« به قول يوستي استناد كرده كه گفته است در گويش زردشتيان يزد xبه 
 پهلوي، است كه، (frō(δ))» فروذ«يافتة   شك صورت تحول بي» هذ«. شود تلفظ مي» خدَه«

  تبديل شدهhu يا hoهاي لاري به   ديديم، در اين گويش و گويش1چنانكه قبلاً در بيت 
پايان كلمة » ذ«در پايان كلمه به عنوان صامت ميانجي به كار رفته و دنبالة » ذ«. است

خوانده و » برانداز«واجد آن را . است» بينداز«به معني » هذ انداز«بنابراين . فروذ است
در فارسي به » انداختن«. ضبط كرده ولي معني نكرده است» هذْ«هوار آن را به صورت 

  ):به نقل از واجد(گويد   ميبوستاناست، سعدي در باب هفتم » فتناندازه گر«معني 
ــاخته    ــت ناس ــخن گف ــد س ــه   نباي ــدن نينداختــ ــشايد بريــ نــ

زيرا آنگاه تو پارچه را : هوار معني مصراع را درنيافته و آن را چنين معني كرده است
     .بري تر از اندازه مي كوچك
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ــمن2 از1تـــو   *.16   6وســـت از د5 غافـــل4 بتِرســـي3 دشـ

  پوست) بپسنت (11 بِسپنت 10 اَت 9 ببوت 8 دشمن 7كه غَت    

 to az došmen betarsē γâfel az dust ke γat došmen bebut at besponet (beb|psonet) pust 

از دوست غافلي، كه اگر او تو را ] ولي[، )خواهي ترسيد(ترسي  تو از دشمن مي: معني
  ).كند مي(د گسل دشمن شود پوست تو را مي

» بترسي«بينيم  چنانكه مي. مطابق تلفظ فارسي ميانة مانوي اين كلمه است» دشمن«  
از فعل » ببِوت«.  استe به ēضبط شده كه باز نشان از تحول » بترسِ« به شكل ملدر 

شك مقلوب  بي» بسپنت«. »بِبود، بشود«يعني » ببوت«. است» شدن«به معني » بوتن«
هاي   در گويشs بعد از p به bتبديل .  آمده استدا و مج است كه در (bebsonet)ببسنت 

مثلا در گويش روستاي دشتك از توابع شهرستان مرودشت در . سابقه نيست فارس بي
» اسپاب«به صورت حسپه و » اسباب«و » حصبه«حدود چهل كيلومتري شمال شيراز 

سلامي :  در گويش شورابي، نكhaspa در مورد تلفظ. 173: 1387فلاحي : نك(شوند  تلفظ مي
تلفظ شعري » بپسنت«. )95: 1384همو : گاوكشكي، نك ـ و در مورد گويش گرگنايي. 113: 1386

 فارسي ميانه به wisāndan باشد، از فعل bebesonetاين كلمه است كه بايد در اصل 
 كه بن است» گسستن «wisistanكه خود صورت سببي فعل » گسلانيدن، گسستن«معني 

هوار كه نتوانسته است آن را بخواند قسمت دوم مصراع .  بوده استwisin(n)مضارع آن 
واجد هم آن را به » گذارد پوستت را روي پشتت مي«: را چنين معني كرده است

  در مصراع اول با» دوست«بينيم  چنانكه مي. تصحيح كرده است» بگسلد«يعني » ببِسلت«
                                                  

  .اَز: مل) 2  .ته: ب) 1  . اين بيت را نداردلن *  
  .بترسيِ: شبتِرسِ، : مل) 4  .دشمن: مل) 3  
  . دوست:ش) 6    .و غافل: مل، عاقل:   ه و آ، دا، ل، شغافل، : ب و م، اپ، مج) 5  
  .كه غش: آ و مجغرش، : لكه غت، : دا و م كه غتَ، :پا كه غر، :ب، غرَكه : مل) 7  
  .نبوت: ل، )ظاهرا به جاي ببوت(ببوت : ملببوت، : ش) 9  .دشمن: مل و ش) 8  
  .وش: پااس، : اش، ل: آ و ش ،مج، )بعديبا كلمة (ببوتت : بات، :    ه و دا ،ماَت، : مل) 10  
: م، )نقطه حرف اول و چهارم بي(ت ـىـسبـى: آ، )حرف دوم بدون نقطه(سنت ـىـب: شبِسپنت، : مل) 11  

ست، ـىى :   ه نپسنت، :ب سربكند، :پا، )نقطه  بيكلاً (ٮـسـىى :لببسنت، : دا و مج، )نقطه حرف اول بي(سپنت ـى
  .بسنست، بنسبت، بسبب، نيست، سربكند، سركمند: آنهاي  نسخه
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در كلمة .  در اين كلمه استū (u) به ōنشان تبديل ضمه روي دال ضبط شده، كه 
  .نيز ظاهراً اين تبديل پيش آمده است» پوست«

ــزُم   گفت4 جوني3 ا2َ كش اي رو1كُذكَ مي دي *.17 ن 5مــو ــت قلاشــي نت ــس ك ــنفُت6 طَ 7 اشَ

 koδak mē di ke-š i ru a ǰoni goft mazam tas ket qolâši natvon ašnoft 

تواني شنيد  تو كه سخن هرزه نمي: ديدم كه يك روز با جواني گفت را ميكودكي : معني
  .مزن] بر سر[مرا طشت 

ظاهراً به » دي مي«.  بدل شده استo در آن به ō است كه باز kōδakمخفف » كُذكَ«  
را نشانة استمرار » مي«نگفته است؟ اگر » دي امُ«است، اما چرا شاعر » ديدم«معني 

+ » م«شدة  در اينجا صورت ادغام» مي«رسد كه  به نظر مي. اردبگيريم جمله عامل ند
- باشد كه به ضرورت شعر به اين صورت درآمده، اما در گفتار به شكل (m mi-)» مي«

um miي به . ديدم برگرداند بنابراين بايد آن را به مي. رفته است  به كار ميآوانويسي م
» گفت«عامل فعل » كش«ر د» ش«ضمير .  است15 براساس ضبط بيت mēصورت 

 پهلوي گرفته شده است، اما معلوم نيست كه به ēvاز » يك«به معني ) i(» اي«. است
و » مزمَ«. است» جواني«مخفف » جوني«. شده است  تلفظ ميē يا به صورت iشكل 

در مورد تلفظ (ظاهراً دو تلفظي بوده كه در فارس رواج داشته است ) مرا مزن(» مزمُ«
فرهنگ است كه در » تسَ«املاي ديگر » طسَ«). 11بيت : نقش عامل، نكدر » ام«

و » قلُماشي«ظاهراً مخفف » قُلاشي«. ضبط شده است) سيلي(» تپانچه« به معني سروري
                                                  

  . نيامده استل و ملاين بيت در  *  
كرُي : دي، واجد كدي مم: مدي،  كذك مي: ب و مجكذَُك مي دي، :    هكذَُكمي دي، : شكذَُ كمي دي، : پا) 1  
  .ك ميدك: لنكذك مي، : آكدكمي، : دادي،  مم

ايروا، ابرو، :   هاي رو، چهار نسخة : آ و  هايرو، : ب و ماي روز، :    ه  و دو نسخةلن، دا، پا، مجاي رو، : ش) 2  
  .ودر، اي آي

  .وآ، وا:   هوا، دو نسخة : ب و  ه، لنا، : م و آ، دااَ، : پا و ش) 3  
  .جواني: م و پاجوني، : ب و  ه، دا، لن، آ، مججوني، : ش) 4  
  .مزن: آ و دامزمِ، :  مزم، واجد:ب و لنمزمَ، : مزمُ، پا:    ه و مم، مزُ: ش) 5  
  .نتوان: لن و پا، مجنتوون، : بنتون، : ش و آ نتَْون، :  هنتون، : م) 6  
  .اشنفت: اشنُْفت، بقيه: آشُفت، واجد: اَشنفُْت، سه نسخة آن:    ه) 7  
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است كه در اشعار مولوي به معني سخن هرزه و ياوه به كار رفته است و » قلُماشيت«
 ašnūdanبه صورت » شنودن«در پهلوي . )نفرمعين و فروزا: نك(اند  اصل آن را تركي دانسته

اين كلمه در گويش : نويسد هوار، به نقل از يوستي، مي. رود  به كار ميāšnūdanيا 
اكنون در توابع شيراز : نويسد واجد مي. شود استعمال مي» آشنفُتهَ«زردشتيان يزد به شكل 

  .شود گفته مي» اشنُفت«، »شنفت«به جاي 

9 گفُـت  8 اي 7 با كش  6 رحمت و سعدي   5بگِيُ  4 معني كت اشَنفُت3 ازين بوت2 خيَرِت1كهَ .18

 ka xayr-et but az in maʾni ke-t ašnoft begoy rahmat va saʾdi bâ ke-š i goft 

كه شنيدي خيري باشد، بگو بر سعدي ) سخنان(اين معني ] بابت[اگر تو را از : معني
  .را گفت] سخنان[رحمت باد كه اين 

صريحاً از فارسي گرفته شده » ازين«در » اين«. است» بود، باشد«به معني » بوت«  
شود،  كه در مصراع دوم ديده مي» اي«هاي معتبر به صورت  يك از نسخه است و در هيچ

را به صورت قالبي از فارسي » ازين معني«پيداست كه سعدي عبارت . نيامده است
مبدل » و«.  بدل شده استo در آن به ōاست كه » بگوي«مخفف » بگُي«. گرفته است

دهد كه اين كلمه به   نشان ميشضبط . است)  پهلويpadبهِ در فارسي امروز، از (» به«
كه قبلاً گفته شد  نيز چنان» اي«. است» باد«با مخفف . شده است  نيز تلفظ ميfaصورت 
  . پهلوي به همين معني استēdمخفف 

  منابع
، نشرية دانشكدة ادبيات تبريز» دو غزل به لهجة شيرازي و چند ترانة نيريزي «،1338اديب طوسي، محمدامين، 

  .18-1، ص 1، ش 11 س

                                                  
  .كه خيرت: رت، بقيهخيكهَ : ش خيَرِت،  كه:مل) 2  .كت: ل) 1  
  .از اين:    ههاي  ها و نسخه هازي، بقية نسخ:    ب و ه،م) 3  
  .اشنفُت: شاَشنفت، : مل) 4  
  .بكوي: دا، بكي: آ، )بدون نقطه(كي ـى: ليكي، : لن و مجبكُي، : م و ملبِكُي، : ش) 5  
  .كش: مل و ش) 7  .فسعدي: ش) 6  
  .كفُت: ش) 9  .اي: اين، بقيه:   هنسخة سه  و لنو  ل، مل) 8  
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 ج، به كوشش نجيب مايل هروي 3، التراجم في تفسير القرآن للاعاجم تاجطاهر،  اسفرايني، ابوالمظفر شاهفور بن 
  .1375اكبر الهي خراساني، تهران،  و علي

  .1367اوسط ابراهيمي، تهران، ، به كوشش علي الاسامي تاج
  .1335- 1330، به كوشش محمد معين، تهران برهان قاطعتبريزي، محمدحسين، 

  مجلة دانشكدة ادبيات، »هاي خطي كتابخانة دانشكدة ادبيات فهرست نسخه«، 1339پژوه، محمدتقي،  دانش
  .682-3، ص 1 ، ش 8 ، س]دانشگاه تهران[
مجموعة وقفي جناب آقاي (، ]دانشگاه تهران[   كتابخانة دانشكدة ادبياتهاي خطي فهرست نسخه، 1341،  ــــــ

  ].دانشگاه تهران [مجلة دانشكدة ادبيات، ضميمة سال دهم )اصغر حكمت علي
  .، تهران، دانشگاه تهران3، ج هاي كتابخانة مركزي و مركز استاد دانشگاه تهران فهرست ميكروفيلم، 1363،  ــــــ

  .1341 و 1340، 1338، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، الفرس مجمعقاسم، سروري كاشاني، محمد
  .1368، به كوشش غلامحسين يوسفي، تهران گلستانسعدي، 

  .دفتر اول، تهران. شناسي فارس گنجينة گويش، 1383سلامي، عبدالنبي، 
  .دفتر دوم، تهران. شناسي فارس گنجينة گويش، 1384،  ــــــ
  .دفتر سوم، تهران. شناسي فارس ينة گويشگنج، 1385،  ــــــ
  .دفتر چهارم، تهران. شناسي فارس گنجينة گويش، 1386،  ــــــ
  .دفتر پنجم، تهران. شناسي فارس گنجينة گويش، 1388،  ــــــ

  . نسخة خطي كتابخانة دانشكدة الهيات مشهدديوان،. شمس پس ناصر
  .138- 120، ص 1، ش 18، س مجلة زبانشناسي، »دربارة گويش لارستاني«، 1382اشرف،  صادقي، علي

  .41-1، ص 1، ش 19س . مجلة زبانشناسي، »گويش قديم كارزون«، 1383،  ــــــ
، به كوشش جمشيد كيانفر 3، ج مزدك نامه، »الدين شيرازي به گويش قديم شيراز غزلي از قطب«، 1389،  ــــــ

  .141-135و پروين استخري، تهران، ص 
  .»غزلي مملع از ناصرالدين خطيب شفعوي به سه زبان عربي، فارسي و شيرازي«). ر چاپزي(،  ــــــ

كليات ، ضميمة جلد هفتم »ديوان كبير، فرهنگ نوا در لغات و تعبيرات و مصطلحات «1345الزمان،  فروزانفر، بديع
  .574-181، به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، ص شمس

، 13، ش مجلة مطالعات ايراني، » دشتكي شناختي گويش بررسي آواشناختي و واج«، 1387فلاحي، محمدهادي، 
  .180- 159بهار، ص 

، 1، ش 17، س نشرية دانشكدة ادبيات تبريز، »لهجة شيرازي تا قرن نهم هجري«، 1344ماهيار نوابي، يحيي، 
   .211- 224، ص 1355ماهيار نوابي،  = 90-77 ص
  .، به كوشش محمود طاوسي، شيراز1ج ، مجموعه مقالات، 1355،  ــــــ
ماهيار  = 100-83، ص 2-4، ش 3 سپژوهشنامة مؤسسة آسيايي، »ناصرسه غزل از شمس پس «، 1356،  ــــــ

  .223-206، ص 1377نوابي، 
-257، ص 1377نوابي، = ، 8-1، ص 8، ش 1، دورة چيستا، »برگي از ديوان شمس پسِ ناصر«، 1361،  ــــــ

266.  
  .331-323، ص 1377نوابي  = 598-593، ص 8، ش 3س . چيستا، »تز اول آن ريِ نهكو بوادي«، 1365 ، ــــــ
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، به كوشش ايرج سخنواره، »نهم هجري ـ هاي هفتم هاي گويش شيرازي در سده يكي از ويژگي«، 1376،  ــــــ
  .183-169افشار و هانس روبرت رويمر، تهران، ص 

  . ، به كوشش محمود طاووسي، شيراز3، ج مجموعة مقالات، 1377،  ــــــ
  . تبريزي←معين، محمد 
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